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و پايدار سطح عمومي قيمتتورم به نشين ها حدود چهار دهه است كه خانهمفهوم افزايش مستمر

و قانونگذاري را به خود هاست مسئولا نشيني كه سالخانه. ثابت اقتصاد ايران شده است ن اجرايي

و ريشهمشغول دا و مهار آن، شته ولي شايد بدليل عدم توجه كافي به ماهيت  هاي تورم در كنترل

را مدت تلاشهاي صورت گرفته صرفا به مسكن هايي مبدل شده است كه تنها موجبات التيام كوتاه

و توفيق چنداني در مقابله جدي با آن بدست نيامده است يابي نكردن علاوه بر ريشه. فراهم كرده

و كوتاه موثر و بعضا سياسي با اين پديده نيز مزيد بر علت شده اين عوامل، برخوردهاي مقطعي مدت

آنو امكان مواجهه ريشه مهار تورم بدليل اثرات نامطلوبي همچون بدتر. را كاهش داده استاي با

و و به زيان مزد حقوق شدن توزيع عادلانه درآمد از طريق توزيع مجدد درآمد بنفع صاحبان ثروت

بي هاي غيرمولد، افزايشسمت فعاليتبگيران، سوق دادن منابع به و ثباتي در اقتصاد نااطميناني

و هست و توجه دولت بوده در البته بايد توجه داشت تورم به پديده. همواره مورد تاكيد اي ساختاري

به اقتصاد ايران تبديل شده كه معلول دلايل مختلفي مي ور مهار آن بايد ابتدا منظباشد، از اين رو

و سپس راهكارهاي مقابله با هريك از آنها را طراحي كرد كه نكته. دلايل ايجاد آن را شناسايي اي

و توسعه و قانونگذاران به عوامل اثرگذار  دهنده نبايد از آن غفلت كرد لزوم توجه مشترك مجريان

و بالطبع در كنترل آن و مكمل دارند، همانگونتورم است كه هر دو در آن سهيم بوده  نقشي اساسي

و برخورد مشترك وجود دارد بطور كلي. كه در ساير توفيقات يا مشكلات كشور نياز به اين تلقي

فشار«،»افزايش تقاضا«توان در سه دسته مجموعه عوامل تاثيرگذار بر تورم در اقتصاد ايران را مي

.بندي كرددسته» مشكلات ساختاري«و» هزينه

ج توان به رشد نقدينگي اشاره كرد كه از كانالمي» تورم ناشي از افزايش تقاضا«مله مصاديق از

نكته بسيار مهم در ارتباط با نقدينگي،. شودافزايش تقاضاي كل در اقتصاد منجر به بروز تورم مي

هيتحت كنترل نبودن يا عدم قابليت هدفگذاري اين متغير مي چگاه باشد، بدان مفهوم كه نقدينگي

از ديگر مصاديق اين ). طي سالهايي كه براي آن هدفگذاري شده است(تحت كنترل در نيامده است 



به كردتوان به رشد بودجه دولت اشاره نوع تورم مي ميكه شايان. شودمنزله افزايش تقاضا محسوب

و رشد سالها عدم وجود انضباط مالي از سوي دولت به بروز كسري بوداز ذكر است در بسياري جه

مي. نقدينگي از طريق استقراض از بانك مركزي شده است توان به از عوامل مهم ديگر در اين ارتباط

و  و افزايش مخارج دولت توسعه قدرت خلق پول اعتباري توسط موسسات اعتباري غيربانكي

.برداشت از حساب ذخيره ارزي اشاره داشت

و افزايش و دستمزد افزايش شاخص بهاي كالاهاي وارداتي مص حقوق اديق تورم ناشي از از جمله

دليل وابستگي توليدات داخل به واردات كالاهايبه. شوندفشار هزينه در اقتصاد ايران محسوب مي

و سرمايهواسطه مي80كه حدود(اي اي افزايش بهاي) دهددرصد كل واردات را به خود اختصاص

و به سرعت از كانال افزايش هزينه تمامكالاي وارداتي به مي طور مستقيم -شده بر تورم داخلي تاثير

به. گذارد و دستمزد از كل هزينههمچنين و دليل سهم بالاي حقوق هاي توليد، تغييرات حقوق

شايان ذكر است كه افزايش دستمزد در زنجيره توليد(كند دستمزد نقش مهمي در بروز تورم ايفا مي

به بيان ديگر نامتناسب بودن).ندككالا چندين بار در افزايش قيمت كالاي نهايي نقش بازي مي

.از جمله موارد ايجاد تورم در اقتصاد ايران است،دستمزدها با بهره وري

وري، وابستگي توليدات داخل به واردات، وابستگي همچنين عواملي از قبيل پايين بودن بهره

بدرآمدهاي دولت به درآمدهاي نفتي، پايين بودن انعطاف و پذيري توليد كل، پايين ودن ابداع

هاي ساختاري در شبكه توزيع، ساختار هزينه هاي تامين، عدم كارايي ها در زنجيرهنوآوري، كاستي

و عملكرد بنگاهدر نظام قيمت)Cost Plus(افزوده  ها بر مبناي آن از جمله مصاديق گذاري كشور

ميتورم ساختاري در اقتصاد ايران به .روندشمار

هاي ساختاري اينگونه باشد كه در بلندمدت شكل گرفته، اگر ويژگي پديده براساس آنچه عنوان شد

ميدر بنيان و رفتارها رخنه و در كوتاهها ميمدت به سادگي اصلاح نميكنند توان عنوان شوند،

وري طور مثال اگر نظام توليد با بهرهبه.»تورم در اقتصاد ايران مشكلي ساختاري است«داشت كه 

و هزي ميپايين و عرضه كند، آنگاه آيا و خدمات را توليد و مالي نه بالا، كالاها توان از سياست پولي

و مهار تورم را داشت؟ آيا مي توان نظام مالياتي را اصلاح نكرد، اما بودجه دولت را از انتظار كنترل

و آثار انبساطي آن رهاند؟ آيا مي ووابستگي به درآمدهاي نفت را توان ساختارهاي بسته انحصاري

و قيمتتداوم داد ولي شاهد افزايش كارايي، بهره هاي منصفانه بود؟ ذكر اين نكات كافي است وري



و ترديد نداشته باشيم كه براي اينكه بگوييم شرط زيربنايي براي مهار تورم اصلاح ساختارها است

در كنار. است هاي اصلاح ساختاراصلاح ساختارها هم نيازمند سياستگذاري از نوع سياست

و بلندمدت دارند، نبايد از سياستسياستهاي اصلاح ساختار كه غالبا ماهيت ميان هاي پولي، مدت

و تنظيم بازار غفلت كرد يكمجموعه اين سياست. مالي، تجاري، ارزي طرف بايد نقش تعديل ها از

و تخفيف تكانه و از سوي ديگر ضمن سازگنوسانات اري با يكديگر با هاي نفتي را بازي كنند،

و همگرايي داشته باشند و پولي عنوان مثال سياستبه. سياستهاي اصلاح ساختار همخواني هاي ارزي

و  و خنثي سازي اثرات انبساطي افزايش ذخاير بر نقدينگي كشور بايد در جهت تعديل تراز پرداختها

داتي ناشي از افزايش بهاي تورم باشد، ضمن آنكه با همراهي سياست تجاري مناسب، اثر تورم وار

و با انضباط مالي بيشتر بخشي از فشار تقاضا بر تورم را كاهش داد .كالاهاي وارداتي را تخفيف


